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 18قرآن و روایات شعور موجودات در

 علم و ادراک از دیدگاه اندیشمندان با تطبیق بر آیات و روایات

 1علی عظیمی شندآبادی

 معرّفی
های پرتکرار بشر است. پس از نزول آیات قرآنی شعورِ ذرّات هستی، یكی از پرسش

ای میان مفسّران، دربارۀ تسبیح، نطق، حشر، گواهی و ... موجودات، مباحث گسترده

ا درگرفت. همتكلّمان، فیلسوفان و دانشمندان طبیعت، نسبت به چگونگی این فعاّلیت

تواند به اثبات توحید ربوبی کمک کرده و تذکّر انسان را در پی داشته این موضوع می

خواهد جهت شناسایی شعور حیوانات، نباتات و جمادات و آثار باشد. پژوهش کنونی می

و محدودۀ آن، گامی بردارد. در این نگاشته، ابتدا حقیقت و لوازم آن و همچنین حقیقت 

شود؛ سپس ظهور آیات و روایات بحث های مختلف بررسی میعلم و شعور از دیدگاه

شده و حقیقت، متعلّق و محدودۀ شعور و اداراک، شناخته خواهد شد. دامنۀ اصلی این 

، مفسّران، محدّثان های فیلسوفان، متکلّمان،تحقیق، قرآن و حدیث است ولی کتاب

های دانشمندان فیزیک و طبیعت هم مورد مراجعه قرار عارفان بزرگ، تفکیکیان و یافته

حقایق، استفاده  كشف گیرد. در این تحقیق بنیادین از روش شرح و تحلیل متن ومی

افزارها، سعی شده تا بر ای از منابع دست اوّل و نرمخانهبرداری کتابشده و با فیش

 مبنای حجّیت ظهور، از آیات و روایات، استفاده شود. پایۀ 

                                                 
نجکار، رنامه به راهنمایی حجّت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز و مشاوره حجّت الاسلام و المسلمین دکتر رضا باین پایان .8

 ش در دانشگاه قرآن و حدیث قم، دفاع شد.8311سال 
 (gmail.com81Ali.azimy@) دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور قم. .1
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صورت تفصیلی، این موضوع را بررسی کرده باشد، پیش از پژوهش حاضر كتابی که به

یافت نشد. مفسرّان قرآن کریم و شارحان حدیث، مباحث مختلف و گاه، متضادیّ 

مجازی هم  اند که مورد استفادۀ این تحقیق قرار گرفته است. در فضایمطرح کرده

ها، شود كه بیشتر، برگرفته از ترجمهنوشتارهایی با عنوان شعور ناشناخته و ... دیده می

یعت دانان و كاوشگران طبشرح و تفسیر آیات و روایات و نتایج علمی و تجربی فیزیك

 اند.است؛ امّا به ندرت، حقیقت، میزان و نوع این شعور را بررسی کرده

 چکیده
انسان، مورد پذیرش همۀ اندیشمندان است. شعور موجودات دیگر شامل شعورداشتن 

ای اختلافی است. پیش از بحث دربارۀ شعورداشتن حیوانات، نباتات و جمادات، مسأله

ها، نیاز است که معنای شعور، روشن شده و ارتباط آن با درک و یا نداشتن غیرِ انسان

ه و هر های مختلفی داشتیکیان، دیدگاهعلم مشخصّ گردد. فیلسوفان، متکلّمان و تفک

ای خاص به این موضوع، نگریسته است. قرآن و روایات به عنوان گروه، از زاویه

پایۀ  اند که برهایی برای شعور بیان کردهترین منابع آشنای با مخلوقات، ویژگیمهم

نوشتار  توان این مفهوم را شناخت و ارتباط آن را با علم و ادراک، درک کرد.آن می

 «شعور موجودات از دیدگاه قرآن و روایات»کنونی که نخستین شماره از پیوسته مقالات 

های لغویان، فیلسوفان مکاتب مختلف، متکلّمان ترین دیدگاهاست، به طور خلاصه، مهم

 مذاهب متفاوت و تفکیکیان را گرد آورده و با قرآن و حدیث، تطبیق داده است. 

 واژگان کلیدی
 لم، ادراک موجودات، نور وجود، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیثمفهوم ع



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

882 
 

 درآمد
 ایشعور و ادراک موجودات، یكی از مسائل جذّاب و مورد مطالعۀ بشر است. اکنون مباحث گسترده

-بودن و دیگر جزئیات تسبیح، شعور و جانهای مختلف، دربارۀ حقیقی یا مجازیمیان دانشمندان رشته

ها سلّولیها و تکها، اتمها از شعور الكتروندانجریان دارد تا جایی كه برخی فیزیكداری ذرّات هستی 

 دانند.ای، این شعور و حیات را سرمنشأ آفرینش میسخن به میان آورده و عدهّ

هاست. از این رو ضروری است های مختلف، از روی تفاوت در برداشتبرخی از اختلافات در دانش

ی پذیرد. هدف مقاله حاضر، ارائۀ تصویرکه پژوهش کنونی، کدام برداشت از شعور را می تا ابتدا روشن شود

کوتاه از دیدگاه اندیشمندان مختلف دربارۀ شعور، علم و ادراک و تطبیق آن با آیات و روایات است. نوشتار 

یان، دیدگاه لغوحاضر به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی شعور و علم و ادراک پرداخته و تعریف آن را از 

 آورد.فیلسوفان، متکلّمان و تفکیکیان، می

این مقاله که بخشی از پژوهشی نسبتا گسترده دربارۀ دیدگاه دین نسبت به شعور موجودات است، توانسته 

ها، میزان اشتراک آنها را روشن کرده و آن را با ظهور قرآن و حدیث، تطبیق ترین دیدگاهبا گردآوری مهم

 شود.ین شماره از مقاله، سخنی دربارۀ شعور حیوانات و نباتات گفته نمینماید. در ا

 شناسی شعور و مشابهات آنالف( مفهوم
شناخت مفهوم شعور به عنوان زیربنای پیگیری آن در قرآن و حدیث، ضروری است. این واژه دو 

شناسی هر روند. مفهومدارد که گاهی به جای هم به کار می« ادراک»و « علم»مشابه پرکاربرد یعنی 

 کند تا درک بهتری از هر یک به دست آید.های آن، کمک میها و شباهتسه واژه به همراه تفاوت

 . معنای لغوی شعور1
را دارای دو اصل دانسته که یکی بر ثبات و دیگری بر عِلم و علامت دلالت « ش ع ر»ابن فارس 

 کند:هم به این معنا گرایش داشته و تصریح می كتاب العیننویسندۀ  3کند.می

  «ه.بِ متُلِعَ ه وَلَ نتُطِفَ ،ذاكَبِ رتُعَشَ»
 جوهری گفته:  1است.« دریكما یُ»معنی به« كرُشعِما یُ»افزاید: می وا

 بر آن آگاهی یافتم.  یء یعنیالشَّّبِ رتُعَشَ
  9شمرده است.« دانستمای کاش می»معنی را از همین باب و به« یلیت شعر»مصطلح  وا

                                                 
 .853، ص3. ن. ک: معجم مقاییس اللّغه، ج3
 .198ص ،8ج . ن. ک: العین،1
 .255ص ،1جن. ک: الصحاح،  .9
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 وید: گه در بیان فرق میان علم و شعور، شعور را علم دقیق دانسته و میغویفروق اللّنویسندۀ ال

رسد، مانند دقتّ مو شعور، علمی است که انسان از وجه دقیق به آن می

اند ... دربارۀ خداوند و شاعر را به خاطر دقّتش در دقایق معانی، شاعر گفته

  2اند.گاه اشیا از دقتّ او خارج نبودهشود، چرا که هیچگفته نمی« یَشعُر»

آید که شعور در لغت به معنای علم و ادراک دقیق با بررسی سخن لغویان این نتیجه به دست می

 است.

 . معنای اصطلاحی شعور0

براز جمعی اهای مختلف، اماّ قابل های گوناگون در معنای اصطلاحی شعور، دیدگاهاندیشمندان دانش

و متکلّمانی چون سید مرتضی، شعور را نخستین  1اند. حکیمان، شعور را ادراک بدون استثبات شمردهکرده

 اند.تفسیر کرده 5دانند. مفسرّان این واژه را به ابتدای علم و گاهی به ادراک دقیقمی 1مرتبه علم به مدُرَک

 گوید: ملّاصدرا پس از تکرار دیدگاه حکیمان می

نماید که ر، اوّل مرتبت حصول علم به قوّۀ عاقله است و چنان میشعو

 81شعور، ادراک متزلزل است و از این جهت در حق خدا اطلاق نشده است.

 گوید: سورۀ بقره به مراتب شعور اشاره کرده و می 891طبرسی ذیل آیۀ 

شعور، اوّلِ علم است از راه مشاعر و حواس و به قولی شعور، ادراک دقیق 

  88که دقیق و نازک است.« مو»معنی به« شَعر»است مأخوذ از 

متزلزل  معنی ادراکبر این اساس، شعور در مصطلح فیلسوفان، متکلّمان و حتّی برخی از مفسّران، به

 باشد.و بدون استثبات بوده و با معنای لغوی آن که ادراک دقیق است، متفاوت می

                                                 
 .311ص ه،غویفروق اللّ ال .2
 .921؛ درّة التّاج، ص8133، ص8ج ،العلوم و الفنون اصطلاحات افكشّ. ن. ک:  1
 .113ص ،1ج ،المرتضى رسائلن. ک:  . 1
 .111ص ،1ج المیزان، ؛32ص ،1ج التبیان، ؛133ص ،8ج البیان، مجمعن. ک:  . 5
 .911، ص3. الحکمة المتعالیه، ج 81
 .833ص ،8ج البیان، مجمع . 88
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 معنای لغوی ادراک .3
 81ای خاص معنا کرده است.ای یا مرتبهمعنی لحوق و وصول چیزی به نقطهابن فارس، درک را به

راغب  83ای خاص را برگزیده است.یا مرتبه جوهری هم معنای لحوق زمانی و مکانی و رسیدن به نقطه

 گوید: در المفردات می

رفتن تدریجی؛ ولی درج به یعنی حرکت و راه« الدَّّرج»مانند « الدَّّرک»

 دَرجَاتُ»گویند: تن است و درک به اعتبار فرودآمدن؛ لذا میاعتبار بالارف

اَدرَکَ الصَّّبیّ یعنی به پایان دوران کودکی و آغاز « ... الجَنَّّه وَ درََکاتُ النّار

 81سنّ بلوغ رسید.

ه در بیان فرق میان علم و ادراک، کاربری ادراک را در چیزها و صفات خاص غویفروق اللّنویسندۀ ال

 89رود.نسته، در حالی که علم، برای همه چیز حتیّ امور معدوم هم به کار میو موجود دا

دانند. ادراک با لحوق و وصول مدُرَک به می« بلوغ، وصول و لحوق»بر این اساس، لغویان ادراک را 

 دهد و نتیجه آن، علم و شعور به مدُرَک است.شخص مدُرِک روی می

 معنای اصطلاحی ادراک .4
است؛ اعم « صورت حاصل از شیء نزد عقل»حکیمان، مرادف با علم و به معنای ادراک در مصطلح 

از اینکه آن شیء، مجردّ یا مادیّ، جزیی یا کلیّ، حاضر یا غایب، حاصل در ذات مدرِک یا در اجزای آن 
 81یاند. برخی مانند سید مرتضهای متفاوتی ابراز کردهمتکلّمان در معنای اصطلاحی ادراک، دیدگاه 82باشد.

دانسته و بعضی مانند ابن میثم بحرانی، مفهوم متعارف  صواتا شنیدن و مرئیاتو دریافت  وجدانادراک را 
شمرند. تفتازانی همانند فلاسفه به حصول، می 81از ادراک را لحوق عقل یا حس به معقول یا محسوس

  85حضور، تمثّل و ارتسام صورت شیء در عقل و وصول نفس به آن گرایش یافته است.

                                                 
 .125، ص1ج. ن. ک: معجم مقاییس اللغّه،  81
 .8911ص ،1جن. ک: الصحاح،  . 83
 .388. المفردات، ص81
 .38ص ه،غویاللّ  الفروقن. ک:  .89
 .815ص ،8ج العلوم، و الفنون اصطلاحات افكشّ. ن. ک: 82
 .121ص ،1ج ،المرتضى رسائل. ن. ک: 81
 .52ص، المرام قواعدن. ک:  .81
 .111، ص8. ن. ک: شرح المقاصد، ج85
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نخست ادراک بسیط که ادراک وجود خداست بدون در  :گونه است بر دو دراكه، اصوفی مصطلح در

باشد. دیگری، ادراک مرکبّ که ادراک وجود حق است با نظرگرفتن اینکه مُدرَک، وجود حضرت حق می

  11باشد.توجّه به اینکه مُدرَک، وجود حضرت حق می

به احاطه علمی و در غیرِ خدا به معنای لحوق و وصول، تفسیر مفسّران، ادراک دربارۀ خدای متعال را 

 گوید: اند. فخر رازی معنای مقصود از ادراک را در فلسفه همان معنای لغوی دانسته و میکرده

ادراک در لغت، لقاء و وصول است. این معنا مطابق با معنای مقصود در 

  18شود.واصل میکننده به ماهیت مدُرَک باشد؛ چراکه درکفلسفه می

 11آورد.صدر المتألّهین نیز شبیه همین بیان را می

معنای لغوی ادراک با معنای اصطلاحی آن کاملا مرتبط است. ادراک، صورت حاصل از لحوق و وصولِ 

 مُدرَک، نزد مدرِک می باشد که همان حصول، حضور، تمثّل و ارتسام صورت شیء است.

 معنای لغوی علم .6
 نویسد: ابن فارس می

ای بر روی چیزی که آن را از غیر خود معنی نشانهعلم، یک اصل دارد به

  13کند ... از این رو علم، نقیض جهل است.متمایز می

 11نویسندۀ العین هم چیزی شبیه همین گفته است.

ا شد. در مجموع، بمعنای علم، مورد مباحثات گسترده قرار گرفته که در ادامۀ مقاله نیز دنبال خواهد 

شود که گوهر معنایی علم، روشنی و شناخت چیزی نسبت به دیگر های لغویان، روشن میبررسی دیدگاه

 امور است.

                                                 
      .815، ص8ج ،العلوم و الفنون اصطلاحات افكشّن. ک:  .11
 .321، ص8. المباحث المشرقیّه، ج18
 .911، ص3. ن. ک: الحکمة المتعالیه، ج11
 .815، ص1. معجم مقاییس اللّغه، ج13
 .891ص ،1ج ،العینن. ک:  .11
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 معنای اصطلاحی علم .5
ای، آن را تعریف برخی از دانشمندان، تعریف علم را به خاطر روشنی آن غیر ممکن دانسته و عدّه

 شمارند.دانند بلکه تنبیه و یادآوری مینمی

معتزله و برخی از متکلّمان شیعی چون شیخ مفید و شیخ طوسی، علم را اعتقادی مقتضی آرامشِ 

 19اند.نفس معنا کرده

علم را نور و بعضی آن را اضافۀ اشراقیه بین نفس و معلوم  12یالدین قونو برخی از عارفان مانند صدر

نده بررسی اند که در آیدانند. فیلسوفان بحث از علم را تفصیل داده و عقاید مختلفی ابراز کردهبالذات می

 شود.می

شود که هر سه واژه در مفهوم با مطالعه معنای لغوی و اصطلاحی شعور، ادراک و علم، روشن می

 گوید: اند تا جایی که فخر رازی میشترک بوده و با تفاوتی اندک، مترادفم« آگاهی»

 11مقصود ما از شعور و ادراک و علم، مطلق آگاهی نسبت به چیزی است.

 ب( حقیقت شعور از دیدگاه فلاسفه
به همان اندازه که علم و شعور از نظر مفهومی، روشن است، از لحاظ حقیقت وجودی، مبهم و 

ه چتر است. آناست. دربارۀ علم، ادراک و شعور موجودات دیگر، وضعیت به مراتب، پیچیدهاسرارآمیز 

باشد. از آنجا که علم در ادبیات فیلسوفان به تاکنون، اندکی روشن شده، آثار و لوازم شعور و ادراک می

ور، ا همان شعرود، این فصل به بررسی آرای حکیمان دربارۀ حقیقت علم و ادراک یجای شعور به کار می

 پردازد.می

ی شناختی، بررسانداز وجودشناختی و یا از نظرگاه معرفتتوان از چشمموضوع علم در فلسفه را می
کرد. حوزه وجودشناختی، تصوّری است که فیلسوفان از چگونگی وجودی علم یا نحوه موجودیت آن 

ری و گز رابطۀ علم با خارج، جنبۀ حکایتشناسی به ارزش علم توجّه کرده، ادارند. در برابر، حوزه معرفت
در این فصل، حقیقت و چیستی علم و ادراک  کند.بحث میعلم میزان اعتماد به  و نمائی معلوماتواقع

 شود. در حوزه وجودشناختی به طور اجمال، بررسی می

                                                 
 81ص، 8ج ،صولاال ةعدّ ؛11ص ،صولاال مقدّمات یف كتالنّ. ن. ک: 19
 .12، ص8البیان، جاعجاز . ن. ک: ترجمۀ 12
 .338، ص8. المباحث المشرقیّه، ج11
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 شناخت علم و ادراک در فلسفه ۀ. پیشین1
حکمت متعالیه دارد که در شناخت علم و ادراک با فلسفۀ کنونی، سه مذهب عمدۀ مشاء، اشراق و 

 گوید: اند. شهید مطهری مییکدیگر مختلف

های نخستین و بسیار مهمیّ که در فلسفۀ اسلامی در زمینه مباحث از گام

معرفت برداشته شد، ابتکار معلّم ثانی، ابونصر فارابی در تقسیم معرفت به 

ندی، منشأ تحولّی بزرگ در بمعرفت تصوّری و تصدیقی بود، این دسته

 11فلسفۀ معرفت و نیز در منطق گردید.

شناسی فلسفی که برای نخستین بار در فلسفۀ اسلامی مطرح شد، یکی دیگر از مسائل مهم معرفت

ات فی اثب»بار فخر رازی در المباحث المشرقیّه، فصلی تحت عنوان نخستین 15مسألۀ وجود ذهنی بود.

وسیلۀ خواجه نصیر الدین طوسی گسترش یافت و به تعریف جدیدی گشود. این بحث به 31«الوجود الذهنی

 از علم و ادراک، بلکه به طرحی نو در سازمان فلسفۀ معرفت، انجامید.

مسألۀ مهم دیگر در فلسفۀ اسلامی، تقسیم علم به حضوری و حصولی بود. در علم حصولی، حصول 

باشد؛ اما در علم اش مغایر میذهنی آن است که با وجود خارجیذات معلوم برای عالِم به واسطه وجود 

حضوری، معلوم با همان وجود اصلی یا عین وجود خارجی، نزد عالِم حاضر شده و با علم عالِم، اتّحاد 

 یابد.می

موجب رفع ابهامات « اصالت وجود»های ملّاصدرا در فلسفۀ معرفت و ادراک با ابتکار نظریه نوآوری

و « حرکت جوهری»شده و با شاهکار دیگر وی در ابداع دیدگاه « وجود ذهنی»ت از نظریه و اشکالا

گرفت.  ایپذیرد، پیکر فلسفۀ اسلامی جان تازهکه طبیعت جوهر جسمانی از حرکت، تفکیک نمیاین

ی فاز دیگر ابتکارات فلسفی ملّاصدرا است که به قاعدۀ فلس« اتّحاد عقل و عاقل و معقول»احیای قاعده 

 انجامید.« نشأت گرفتن علم حصولی از علم حضوری»

                                                 
 .93، ص9ج. مجموعه آثار)کلیات منطق(،  11
 .111، ص8. ن. ک: مجموعه آثار)شرح مبسوط منظومه(، ج 15
 .18، ص8. ن. ک: ج 31
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 . دیدگاه فیلسوفان مشاء 0
دانسته « اخذ صورت مدرَک پیش مدرِک»ق( در کتاب رسالة احوال النفس، ادراک را 111ابن سینا )م

  ید:گوو می

ای تجرّد از اگر این اخذ، اخذ صورت برای شیء مادیّ باشد، دارای گونه

های تجرید، مختلف و مراتب آن متفاوت است. البته گونهماده خواهد بود. 

بودنش، احوال و اموری عارض بنابراین بر صورت مادیّ به سبب مادیّ

 38شود که ذاتی مادّه نیستند.می

 کند: ترین سخن خود را دربارۀ ادراک، چنین بیان میوی روشن

، تمثلّ کنندهکه حقیقت شیء نزد درکادراکِ چیزی، عبارت است از این

کند. آن حقیقت، هنگام یافته و آن را با ابزار مخصوص، مشاهده می

دریافت، یا عین حقیقت خارج از نفس مدرِک است ... که این احتمال، 

بندد، به کننده، نقش میدرست نیست و یا مثال آن چیز در ذات درک

 31ای که مباینتی با آن ندارد. این شکل، درست است.گونه

 35وفان پیش از ابن سینا نیز نظر مشابهی دربارۀ ماهیت علم داشتند. فارابی در فصّ برخی از فیلس

داند؛ هیأت و صورتی که با انتقاش چیزی بر فصوص الحکم، ادراک را شبیه هیأت و صورت در عقل می

 ید: گوابوحیّان توحیدی هم در پاسخ به پرسشی از چیستی ادراک می 33چیز دیگر در خارج، مناسبت دارد.

  31وسیلۀ نفس مدرِک است.ادراک، تصوّر صورت مدرَک به

 وی در جای دیگری از قول نوشجانی گفته: 

علم، نوعی اثرپذیری است؛ لکن با استکمالی ]در نفس[ که موجب سُرور 

  39شود.آن می

 32ت معلوم در نفس عالِم، شمرده است.اخوان الصفا هم حقیقت علم را صور

                                                 
 .25. ص 38
 .11. الاشارات و التنبیهات، ص 31
 .21. ن. ک: ص 33
 .381. المقابسات، ص 31
 .329. همان، ص  39
 .319، ص3ن. ک: رسائل اخوان الصفا، ج.  32
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ترین اشکال این کننده است. مهماز دیدگاه مشائیان، ادراک، پیدایش صورت مدُرَک در ذات ادراک

ای انطباع و حصول باشد؛ زیرا به گمان ابن سینا علم، گونهنظر، همخوانی آن با اصالت ماهیت، می

 صورت یا همان ماهیت است.

 . دیدگاه شیخ اشراق3
دهنده سختی مسأله ق( از ادراک، ارائه کرده، نشان911الدین سهروردی )متعاریف مختلفی که شهاب 

 و خطّ سیری است که وی از وادی نظر به آسمان شهود و اشراق داشته است.

اش تقریبا بر همان نهج مشهور حکمای مشاء رفته است. او با شرح ملاقات شیخ در آثار فارسی

وی در المشارع و  31کند.ارسطو و استمداد از معرفت و حکمت او، بابی نو را باز می روحانی خود با روح

جام پردازد و سرانویژه دیدگاه مشائیان میهای مشهور بهاز این هم فراتر رفته و به ردّ نظریه 31المطارحات

 دارد.در حکمة الاشراق، نظر نهایی خود را که همان نور و ظهور است، عرضه می

د. داننمی« حضور صورتی ذهنی از مدُرَک»از ملاقات روحانی با معلّم اوّل، دیگر، ادراک را شیخ پس 

حضور شیء مُدرَک »رسد که ادراک وی از راه مراجعه به کیفیت شناخت ذات و نفس به این نتیجه می

یله وسنها بهاست. این مراجعه، بدون واسطه قوهّ دیگر و بدون حصول صورت و ت« برای ذات مجردّ از مادّه

عدم »دهد. از این رو وی ادراک را خود نفس ـ که هم مُدرِک، هم مدُرَک و هم ادراک است ـ روی می

 گوید: دانسته و از قول ارسطو خطاب به خود می« غیبت شیء از ذات مجرّد از مادهّ

هنگامی که دریافتی، نفس با اثر مطابق و یا با حصول صورت، چیزی را 

س بدان که تعقّل، حضور چیزی برای ذات مجرّد از مادّه کند، پدرک نمی

باشد است و یا به عبارت دیگر عدم غیبت شیء از ذات مجرّد از مادّه می

 35و این اتم و اکمل است.

وری اشراق حض»شیخ اشراق در سیر تکامل علمی و معنوی خود، تعریف بالا را کافی ندانسته، بر 

 گوید: تر شده و مینهایی خود، نزدیکتأکید کرده و به دیدگاه « نفس

                                                 
 .11. ن. ک: مجموعه مصنفّات شیخ اشراق)تلویحات(، ص 31
 .111. ن. ک: همان)المشارع و المطارحات(، ص 31
 .18. همان)تلویحات(، ص 35
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همانا ادراک، جز به التفات و توجهّ نفس نیست؛ بنابراین نفس، دارای علم 

  11اشراقیِ حضوری است.

کند، بینی نور و ظلمت تبیین میهمۀ مسائل هستی را بر مبنای جهان 18او که در کتاب حکمة الاشراق

گاه از نفس و هستی خود غافل نیست آن را که انسان هیچ نفس انسان را جزو عالم نور شمرده و از آنجا

پندارد. بنابراین ذات و نفس، نور محض است و نور محض در حقیقت ذات خود، ظاهر نور محض می

 11است و برای شناخت خود، به چیز دیگری چه صورت و چه غیر صورت، نیازمند نیست.

منشأ آن نفس مجرّد انسانی است و هر صورتی داند، نوری که شیخ، حقیقت علم و ادراک را نور می

شود. محققّ دوانی در شرح خود بر هیاکل آید با تابش نور نفس، حقیقت آن معلوم میکه در نفس می

 گوید: النور شیخ اشراق می

 13شود.وسیلۀ آن، حقایق اشیاء، آشکار میهمانا علم، نوری است که به

مادون نفس را عالم ظلمات دانسته و علم و ادراک را نورِ  با توجّه به اینکه شیخ اشراقیان، عالَم

شمرد؛ تنها در صورتی موجودات غیر انسانی مانند حیوانات و نباتات و جمادات، گرفته از نفس مینشأت

 دارای درک و شعور خواهند بود که نفس مجرّد، داشته باشند.

 . دیدگاه صدر المتألّهین4
ق( بر خلاف بیشتر حکمای اسلامی که علم را امری عرضی و منطبع 8191)مصدر المتألّهین شیرازی 

 داند: دانستند، با استفاده از دو اصل تحقیقی، علم را امری مجرّد و صادر از نفس میدر نفس می

اصل نخست: ممکنات دارای ماهیت و وجود هستند. آثار شیء واقعا متعلقّ به وجود بوده و ماهیت، 

 تواند دارای اَشکال مختلفی از وجود و ظهور باشد.که می مفهومی واحد است

ای آفریده که قادر بر ایجاد صوَر اشیاست؛ زیرا نفس تعالی، نفس آدمی را به گونهاصل دوم: باری

ای شود، برآدمی از سنخ ملکوت و عالم قدرت و سطوت است. از سویی، هر صورتی که از فاعل صادر می

                                                 
 .119. همان)المشارع و المطارحات(، ص 11
 .811. ن. ک: همان)حکمة الاشراق(، ص 18
 .881. ن. ک: همان، ص 11
 .881الحور، ص . شواکل 13
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ورت، همان حضور و حصولش برای فاعل است. از جمله شرایط حصول او حاصل شده و حصول آن ص

چیزی برای چیز دیگر، این نیست که آن چیز در چیز دیگر، حالّ شده یا وصف آن قرار گیرد؛ بلکه ممکن 

عالی تاست چیزی بدون قیام حلولی یا وصفی، حاصل باشد؛ مانند قیام صوَر موجودات عالَم که نزد باری

راین، تعالی هستند. بنابه نحو حلول یا وصف، بلکه به نحو قیام صدوری، قائم به باریاند، نه بحاصل

طور که او قادر بر خلق صوَر تعالی نفس آدمی را مثال خویش آفریده نه مثل ذاتش؛ از این رو همانباری

ا ه این معنکند؛ امّا نه بموجودات خارجی است، نفس آدمی نیز که مثال اوست، صوَر ادراکی را خلق می

  11که به آن متّصف شده یا محلّ آن واقع شود.

 19هین بحث علم را در فصل کیفیات نفسانی اسفار اربعه مطرح نکرده است.به همین دلیل، صدر المتألّ

 کند: گفته، چنین تبیین میملّاصدرا رابطۀ نفس با صوَر ادراکی را طبق مبنای پیش

بیشتر شبیه فاعل مخترع و  نفس در نسبت با ادراکات خیالی و حسیّ،

مبدِع است تا محلّ قابل ... اماّ وضعیت نفس نسبت به صور عقلیه از انواع 

ای است که برای او ذوات عقلی نوری حاصل متأصّله، تنها اضافۀ اشراقیه

اند ... وضعیت نفس در قبال شود؛ ذواتی که در عالم ابداع واقع شدهمی

وات عقلی مجرّد، اماّ نه به این صورت ادراکات، عبارت است از مشاهده ذ

که نفس، آنها را از محسوسات و مخیّلات، تجرید و انتزاع کند، آنگونه که 

سوی جمهور حکما، مدّعی بودند؛ بلکه به انتقال و تعالی محسوس به

 12سوی معقول.متخیَّّل و از متخیَّّل به

برسد، شفافیتّ و تجرّد، موجب در دیدگاه نظر وی هنگامی که نفس به یکی از موجودات خارجی 

گونه که نقش این اشیاء در آیینه منعکس شود؛ همانهای عقلی و خیالی و حسیّ میحصول صورت

گردد؛ با این تفاوت که نقش در آیینه، نوعی پذیرش است؛ یعنی آیینه در برابر آنچه در او منعکس می

شود، نوعی فعل و ایجاد است؛ یعنی حاصل میکننده است؛ امّا آنچه برای نفس شود، تنها دریافتمی

 11های عقلی، آفریننده است.نفس نسبت به صورت

                                                 
 .121و 123، ص8. ن. ک: الحکمة المتعالیه، ج 11
 .881، ص1. ن. ک: همان، ج 19
 .111، ص8. همان، ج 12
 .158. ن. ک: همان، ص 11
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ای، آید نوعی تحولّ و تکامل برای نفس است که با هر اندیشهدست میآنچه از بیان ملّاصدرا به

 که وجودی برای خود اوست، وجودی برای نفسیابد. وجود هر صورت علمی در عین آنوجودی تازه می

معتقد است که در معرفت، « اتّحاد عقل و عاقل و معقول»مدرِک نیز هست. ملّاصدرا بر اساس نظریۀ 

توانند سه چیز مستقل از یکدیگر باشند. در هر عمل ادراکی، شونده، نمیکننده و ادراکقوّۀ مدرِکه، ادراک

ک، نوعی وجود برای آید که فعل نفس است. این وجود در همان حال، در ظرف ادراوجودی پدید می

وسیله قوه فاعلۀ ادراکی خویش آفریده کننده، این وجود را، بهکننده هم است. نفس ادراکنفس ادراک

 است. این قوّۀ ادراکی، در حقیقت، چیزی جز خود نفس در مرتبه فعل و تأثیر نیست.

 گوید: وی در توضیح چگونگی تعقّل صوَر اشیای معقوله می

ا تعقّل رباشد، قابل تصوّر نیست؛ مگر اینکه چیزی آناینکه شیء، معقول 

شونده مغایر باشد، مستلزم آن است که کننده با تعقّلکند. پس اگر تعقّل

شونده یا صورت معقول به خودی خود و با قطع نظر از ذات تعقّل

کننده، معقول نباشد. بنابراین، وجودش آن وجود عقلی که همان تعقّل

  11است، نخواهد بود.وجود صورت عقلی 

پذیر نیست. صاحب حکمت متعالیه در ادامه به هرحال، تعقّل بدون اتّحاد عاقل و معقول امکان

 افزاید: می

در مباحث مضاف، گذشت که متضایفین، در وجود، همانند و در یک مرتبه 

قرار دارند. بنابراین هرگاه یکی از آنها بالفعل باشد دیگری نیز بالفعل 

طور. اکنون که دانستیم، معقول همان و در بالقوّه هم همین خواهد بود

عاقل است؛ بدان که حالِ صورت محسوس نیز بر همین قیاس است؛ زیرا 

گونه که گفتیم، محسوس، به محسوس بالقوهّ و بالفعل تقسیم همان

کنندۀ بالفعل، متّحد الوجود شود. محسوس بالفعل با جوهرِ احساسمی

اند هاند و بر آن رفتنیست که عامیان از حکما پنداشته است. احساس آنگونه

کند، ولی عوارض اش مجرّد میکه حس، صورت محسوس را عیناً از مادهّ
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د؛ کندارد و سپس قوّۀ خیال، آن را تجرید بیشتر میو خواص آن را نگه می

زیرا دانسته شد که عوارض مادّه، محال است که با همان هویت خویش 

  15به مادّۀ دیگر منتقل شود. ایاز مادهّ

 رساند که: ملّاصدرا سرانجام مطلب را به اینجا می

لکه شود؛ باضافه یا رابطۀ علمی با اشیایی که حالت مادیّ دارند برقرار نمی

شده از بخشندۀ مطلق یا وسیله صورت ادراکیِ نوریِ افاضهاحساس به

نوری است که ادراک  پذیرد. با این صورتِ ادراکیِخدای متعال تحققّ می

کنندۀ بالفعل و گیرد. همین صورت است که احساسو شعور صورت می

کننده و محسوس محسوس بالفعل است؛ اماّ پیش از آن، تنها احساس

بالقوّه است؛ ولی صورتی که در مادّه مخصوص یعنی اعضای مادیّ جسم 

 کننده انسانآمادهشود، تنها انسان که ابزار حس و ادراک هستند، پدیدار می

. کننده استبرای دریافت آن صورتی است که بالفعل، محسوس و احساس

سخن در اینکه این صورت، خود، هم حس و هم حاس و هم محسوس 

است، دقیقاً همان است که در صورت عقلی گفته شده: هم عقل است و 

  91هم عاقل است و هم معقول.

 او در جایی دیگر افزوده: 

، به گیردفسانی که با افاضه و امداد خدای متعال صورت میاین آفرینش ن
بخشد که با نفس، متّحد است و در نفس، صورتی مجرّد از محسوس می

شود. صورت حقیقت، افزایش وجودی است که برای نفس، حاصل می
کننده و خود محسوس که همان افزایش وجودی نفس است، خود احساس

صورتی است مجرّد از ماده و مکان  حس و خود محسوس است. گونۀ دوم،
و وضع. این تجرّد هرگاه تجرّد کامل باشد، صورت معقول، بالفعل خواهد 
بود و هرگاه تجرّدِ ناقص باشد، صورت، متخیَّّل یا محسوس، بالفعل 

 98است.

                                                 
 .389. همان، ص 15
 .381. همان، ص 91
 .383. همان، ص 98



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

811 
 

ای کند؛ یعنی برای مرحلهپس از این مرحله، نفس آمادگی نگهداری صورت محسوس را پیدا می

آفریند شود. در این مرحله، نفس با امداد خدای متعال، در خود، وجودی تازه میود، آماده میجدید از وج

 وسیله احساس برای نفس، حاصلکه همان صورت خیالی یا نقش ماندگار صورتی است که پیشتر به

ندارند.  رشده بود. در این مرحله نیز، آفریننده و صورت خیالی با یکدیگر متّحدند و وجودی جدا از یکدیگ

گردد. ای جدید از وجود آماده میشود؛ یعنی برای مرحلهپس از مرحله تخیّل، نفس، آماده فعالیت عقلی می

ای از مراتب وجودیِ خود در این مرحله، نفس با امداد الهی به ایجاد صورت عقلی که در حقیقت مرتبه

ودآمده، عیناً همان عقل است که با وجافزاید. صورت عقلی بهنفس است، پرداخته و بر وجود خود می

 نفس عاقل، یکی است.

در نظر صدر المتألّهین، حقیقت علم از جمله حقایقی است که هستی و وجودش عین ماهیتش است 

علم در نظر صدر المتألهین، حالتی نفسانی  91شود.و چیزی که اینگونه باشد، تعریفش غیر ممکن می

ف یابد. ایشان پس از نقد تعاریرا بدون هیچ اشتباه و خطایی، ذاتاً در میدار و آگاه، آن است که انسان جان

 نگارد:نظر خاصّ خود را در باب علم، چنین می 93شده در این بابو آرای مطرح

علم، وجود مجرّد از مادّۀ قابل اشاره حسیّ است در پیش مجرّد دیگر یعنی 

 91نفس.

و مجرّد است و نفس، موجودی خالق و مبدِع است؛ در دیدگاه صدر المتألّهین، علم، امری وجودی 

نه قابل و منفعل. هنگامی که علم، مجردّ باشد، قابلیت صدور از امر مجرّدی چون نفس را داراست. از 

های حسیّ و خیالی به نفس، از نوع اضافۀ اشراقی است که قیام صدوری را تداعی سویی، قیامِ صورت

ت، نسبت اتّحادی است یعنی نفس ضمن ارتقای خودش، با معقولات کند؛ امّا نسبت نفس به معقولامی

 شود؛ نه اینکه آن صوَر را صادر کند. متّحد می

                                                 
 .111. ن. ک: همان، ص 91
 .111. ن. ک: همان، ص 93
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فیلسوفان پس از ملّاصدرا نیز علم را حصول امر مجردّ از مادهّ برای امر مجردّ یا حضور چیزی برای 

 اند.هچیزی معنا کرده و بر اتّحاد میان علم و عالم و معلوم، صحّه گذاشت

 گوید: شدنِ انسان میشده برای عالمشهید مطهری در تحلیل مکانیزم ادراک و مراحل طی

ذهن انسان، قادر نیست بدون واسطه و ملاک، تصویری از دیوار برای 

شود و سپس تصویری خودش بسازد؛ بلکه ابتدا ارتباط مادیّ حاصل می

ه ادراک ذهن، تصویری گیرد. آنگااز دیوار بر روی شبکیه چشم من قرار می

است از تصویر؛ یعنی با او اتّصال دارد. تازه، نقش تصویری که روی شبکیه 

گیرد، این است که فقط ارتباطی است میان بدن و نفس و چشم قرار می

رسد، هنوز ارتباطی برقرار نیست؛ یعنی وقتی به مرحله مغز و اعصاب می

ای که نفس، مشابه آن هرسد به مرحلاو عین نفس نیست تا جایی که می

کند؛ برای اینکه نفس شبیه آن صورت را پیش را در خودش جعل می

شود از آن واقعیت خودش بسازد. سپس عکسی که در ذهن برداشته می

کند، صورت آن واقعیتی چه ذهن به عنوان صورت، درک میاست. آن

ه چآنکند که است که نفس، خلق کرده است. ادلّۀ وجود ذهنی دلالت نمی

من در ذهن خودم دارم با شیء خارجی باید منطبق باشد؛ بلکه صرفاً دالّ 

کند با آن واقعیت که بدون واسطه چه ذهن، درک میبر این است که آن

کند، چه را ذهن درک میذهن به او رسیده، یگانگی دارد. به هرحال آن

 واقعیت خارجی نیست. خلاصه در قدرتِ نفسِ انسان هست که پس از

 99های اشیاء در نشئه خودش مماثل آن شیء را بیافریند.اتّصال با صورت

ست توان گفت علم عبارت ابا پذیرش بداهت مفهوم علم و به عنوان تنبیه و نه تعریف حقیقی، می

مراد از حضور، عدم غیبت بوده و شامل اتّحاد نیز « حضور معلوم با ذاتش یا به مفهوم آن، نزد عالم.»از 

د. شوگونه که مراد از مفهوم، معنایی عام بوده و شامل صور حسیّ، خیالی و عقلی هم میهمانشود؛ می

شدن را واجد است و یا مفهوم و صورتی از معلوم، به عبارت دیگر، علم، وجودی است که شرایط عالم

 باشد. نزد او حاضر است که در علوم حصولی، قابل تصوّر می

                                                 
 .385، ص5وعه آثار، ج. مجم 99
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نظر  اتّفاق« حصول صورت مدرَک در پیش مدرِک»در تعریف علم به  رسد، همۀ فیلسوفانبه نظر می

شمارند. چیزی که سبب تقسیم آرای حکما به مشائی، داشته و نفس را جایگاه و خاستگاه این حصول می

شود، بیان چگونگی این حصول و حضور است. مشائیان این حصول را تمثّل صورت اشراقی و صدرایی می

، شمارند. در حکمت متعالیهگرفته از نفس مجرّد انسانی میاشراق آن را نور نشأتدانند. در فلسفۀ می

کنند و ادراک شیء را عین ظهور و حقیقت علم را نور و ظهور و مجرّد از مادّه و عوامل آن تفسیر می

ت اکنند. از دیدگاه آنها نور نیز ورای وجود و هستی، چیز دیگری نیست؛ زیرا ماهیکشف آن معرّفی می

ابراین اند؛ بندر عالم معدومات، مادامی که لباس وجود بر قامت آنها پوشانیده نشده در تاریکی فرو رفته

وجود، همان ظهور است و عدم، تاریکی و ظلمت. پس وجود، کشف، ظهور و نور در واقع یک حقیقت 

 گذارند. علم درز قدم میاند و هر جا وجود، قدم نهد، علم، کشف و ظهور نیبوده و دارای تعبیرات مختلف

ن و اند، روشوسیله آن ماهیات اشیاء که ذاتاً ظلمانیحکمت متعالیه، نور وجود و نور معنوی است که به

 گردد.ظاهر می

 ج( حقیقت شعور و علم از دیدگاه متكلّمان و مکتب تفکیک
ه، هنگامی است. بر این پایعلم و شعور در کاربرد اندیشمندانِ غیر فلسفی نیز به جای هم به کار رفته 

 است و برعکس.شود، علم و درک نیز محلّ بحث که از شعور، سخن گفته می

 . علم از دیدگاه متکلّمان1
اگر چه علمِ کلام، مأموریتی غیر از پرداختن به حقایق اشیاء دارد؛ امّا متکلّمان در مباحث مختلف 

بهات مختلف دربارۀ علم و ادراک به حقیقت این ویژه در بررسی صفت علم خداوندی و در پاسخ به شبه

 اند.امر نیز اجمالاً پرداخته

 نویسد: شیخ مفید در تعریف علم می

  92گونه که هست همراه با آرامش نفس.علم، اعتقاد به چیزی است، آن

 گوید: داند که در پی آن آرامش نفس باشد. او میشیخ طوسی حقیقت علم را چیزی می

شود، وسیله آن، علم از اجناس غیر خودش مشخصّ میچیزی که به

 91آرامش نفس است نه اعتقاد؛ زیرا جهل و تقلید هم اعتقاد است.

                                                 
  .11ص ،صولاال مقدّمات یف كتالنّ . 92
 .81ص، 8ج ،صولاال ةعدّ.  91
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، طوری که با آن روشنیگونه که هست، بهشدن چیزی، آنروشن» محققّ حلی پس از تعریف علم به
علّامه حلیّ،  91از تعریف است.اش نیازیآن را تعریف علم نشمرده و معتقد به بی« احتمال، منتفی شود.

تعریف  «حصول صورت شیء در ذهن»علم را از كیفیات نفسانیه دانسته و مانند برخی فیلسوفان آن را به 
کند. وی قول حكما به اتحاد صورت معقول و عاقل را خطای فاحش شمرده و اتّحاد این دو را محال می
 95داند.می

 گوید: داند. او میودن چیزی برای علم را محال میبفخر رازی تصوّر علم را بدیهی و کاشف
ای است که جز با وجود دو مضاف، علم و ادراک و شعور، حالت اضافه

  21شود.ایجاد نمی
وی در المطالب العالیه با تأکید بر سخن پیشین، علم و ادراک را نسبت مخصوص و اضافۀ ویژه 

شریف جرجانی شارح مواقف،  28.شمردمتکلّمان میدانسته و آن را دیدگاه جمع کثیری از فیلسوفان و 
 21حقیقت علم را اعتقاد جازم مطابق با واقع دانسته است.

تعریف متکلّمان، کمتر به حقیقت و ماهیت علم، اشاره داشته و بیشتر بیانگر معنای یقین در برابر 
 ظن، شک و وهم است.

 مكتب تفكیک . علم از دیدگاه0
كنند. از نظر آنها حقیقت علم در اصطلاح علوم بشری دو حیث تعریف میعلمای تفكیکی، علم را از 

عبارت از صورت حاصل در نفس بوده و در علوم الهی عبارت از نور، ظهور، كشف و مشاهده است. علم، 

عین ظاهریت، مظهریت و كاشفیت است؛ نه اینكه  ظهور و كشف، امری خارج از ذات و از عوارض آن 

 باشد.

 اصفهانی در ابواب الهدی نوشته: میرزا مهدی 

حقیقت علم در علوم الهی، نوری است که ذاتاً پیش کسی که چیزی را 

یابد آشکار است ... و اماّ علم در علوم بشری، صورت داند و آن را میمی

 23باشد.حاصل برای چیزی نزد نفس یا حضور نفس در نزد آن شیء می

                                                 
 .52ص ،المسلك.  91
 .113و  111كشف المراد، ص .95
 .338. المباحث المشرقیّه، ص21
 .813، ص3. ن. ک: ج28
 .21ـ  28، ص8ن. ک: شرح المواقف، ج .21
 .23. ص23
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  گفته:ه مامیاال توحیدمحمّد باقر ملکی در 

علم اصطلاحی، صورت حاصل در ذهن است و صورت، جز امر انتزاعی از 

خارج نیست؛ درنتیجه، تنها در صورت اضافه به صاحب صورت، امکان 

تصوّر دارد. امّا علم حقیقی، حقیقت نوری است که ذاتاً ظاهر بوده و 

باشد. امر عینی و جوهر نوری، امر انتزاعی و عرََض ظاهرکنندۀ غیر می

ائم به غیر و یا حالّ در چیز دیگری نیست. درنتیجه، در تحقّق و ق

موجودیت و بقایش به چیزی جز جعل جاعل و افاضۀ مفیض و ادامۀ قیوم 

و مالکش، احتیاج ندارد. این علم، بنفسه اصیل و ذاتاً مستقل بوده و به 

  21شدن به چیز دیگر نیاز ندارد.اضافه

قیقی، حجّیت ذاتی داشته و علم حصولی، چون ظهور و كشف از دیدگاه علمای این مکتب، علم ح

ذاتی ندارد، در مطابقتش با معلوم و واقع و عدم مطابقتش با واقع، مردّد است. با این تعریف، تنها علم 

 29حقیقی، مصون از خطا بوده و علم اصطلاحی ممكن است مطابق با واقع بوده و یا جهل مركبّ باشد.

در این مکتب، علم با عالِم یعنی نفس و معلوم، مغایرت داشته و اتّحاد علم و عالم و معلوم، محال است؛ 

زیرا اتّحاد حقیقتِ نوری و مجرّدی چون علم با موجود ظلمانی و مادیّ چون نفس و همچنین معلوم، 

  باشد.ممتنع می

و از لحاظ كشف حقایق، نوری است  از دیدگاه علمای تفكیک، علوم حقیقی، علم بدون معلوم بوده

شود؛ ظاهر بالذات که در ظهورش احتیاج به معلوم ندارد. از این رو با نور علم، واقعِ عدم، ظاهر می

گردد. این بر خلاف علم اصطلاحی یا صورت حاصله است گونه كه واقعِ وجود و موجود، آشكار میهمان

از این رو به لحاظ وجودی، قائم به ذات نبوده و از جهت باشد. كه برگرفته از خارج و حالّ در نفس می

  22باشد. بر این اساس علم به معدومات ممتنع است.كاشفیت و حكایت، مستغنی از معلوم یا ذوالصورة نمی

                                                 
 .11. ص 21
 .113. ن. ک: توحید الامامیه، ص29
 .11. ن. ک: همان، ص22
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تفکیکیان، با استناد به آیات و روایات، حقیقت علم را در علوم الهی، نور و ظهور دانسته، اماّ از اینكه 

رسد نه تنها علوم نظر میآید بهبا بحثی که در ادامه می 21نور و ظهور بدانند، اباء دارند.علم بشری را 

 الهی بلکه علوم بشری هم ماهیتاً ـ هر چند ضعیف ـ نور و ظهور است.   

 د( حقیقت شعور و علم در قرآن و روایات 
نکه آدهد؛ بیبارها انجام میادراک و شناخت، فعالیتی است که بشر از آنِ تولّد تا لحظۀ مرگ هر روز 

اش توجّه کند. همین امر باعث شده تا گاهی حدس و گمان و گاهی جهل مرکبّ در چهره به چیستی

علم و معرفت، بر اذهان تحمیل شود؛ تا جایی که گاهی انسان را به برهوت نادانی و گمراهی بکشاند. 

 فرماید: امام علی علیه السلام می

  21.هعُ نفَ لا يَ  هُ عَ مَ  هُ لمُ عِ  ه وَ هلُ جَ  هُ لَ تَ د قَ قَ  مٍ عالِ  بَّ رُ 

اش او را کشته و دانشی که به همراه داشته، او را بسی دانشمندی که نادانی

 سودی نبخشیده است. 

 پیش از سخن دربارۀ علم و شعور از دیدگاه قرآن و روایات، یادآوری دو نکته ضروری است:

قرآن و روایات، نشانگر آن نیست که قرآن، کتابی نخست اینکه بحث از چیستی علم و ادراک در 

 اند. قرآن، کتاب هدایت، نور و اقیانوسفلسفی بوده و یا احادیث، بحثی فلسفی در این موضوع داشته

های مروارید معرفتی و توانند گونهپایانی است که غوّاصان و صیادان ماهر و خودساخته میژرف و بی

ادیث صید نمایند. افزون بر این، قرآن و روایات بر تفکّر در ملکوت علمی را از آن و همچنین از اح

و  هاخواهند که از اقطار آسمانها و زمین و حقایق اشیاء تاکید داشته و از صاحبان بصیرت میآسمان

 زمین و از ظاهر اشیاء عبور کرده و به ملکوت و حقایق آن پی ببرند. 

وهر علم در برابر پوستۀ آن نیست بلکه شامل ماهیت علم دوم اینکه منظور از حقیقت علم، تنها ج

 25شود.نیز می

                                                 
نیز به نور  83و میرزا حسنعلی مروارید در تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 111. میرزا جواد آقا تهرانی در میزان المطالب، ص21

 اند.و ظهور بودن حقیقت علم در علوم الهی اشاره کرده
 .3119، ح981، ص3. دانشنامۀ عقاید اسلامی، ج 21
 .111ص، 1. ن. ک: همان، ج 25
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 . علم، نوعی احاطه1
معنی فراگرفتن و استیلاء بوده و در آیات و روایات به همین معنا آمده است. برخی احاطه در لغت به

و از آن به احاطه  به کار برده« علم خداوند به همۀ موجودات»از آیات نورانی قرآن، واژه احاطه را برای 

 اند؛ مانند:علمی خداوند تعبیر کرده

ذ هُ للاَ  لُ الاَ  رضِ مِثلَهُنَّ مِنَ الاَ  خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَ  یالَّ مرُ بَينَهُنَّ يَتَنزََّ

 یعَلى كُلِّ شَ  هَ نَّ اللاَ لتَِعلَموا 
ٍ
 یحاطَ بكُِلِّ شَ اَ قَد هَ نَّ اللاَ  قَديرٌ وَ  ء

ٍ
ء

 .عِلما

زمین آفرید. فرمان آسمان و همانند آنها هفتكه هفت خدا همان كسى است

آید تا بدانید كه خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى یخدا در میان آنها فرود م

 11دانش وى هر چیزى را دربر گرفته است.

  فرماید:خداوند متعال در مورد انسان هم واژه احاطه را به کار برده و می

 مِ یلا يُحيطونَ بشَِ  ما خَلفَهُم وَ  يديهِم وَ اَ يَعلَمُ ما بَينَ 
ٍ
 بمِا لّا اِ عِلمِهِ  نء

  18.شاء

داند و به چیزى یروى آنان و آنچه در پشت سرشان است م آنچه در پیشِخدا 

 یابند.یچه بخواهد، احاطه نماز علم او، جز به آن

 فرماید: و در جای دیگری می

  11.خَلفَهُم وَ لا يُحيطونَ بهِِ عِلماما  يديهِم وَ اَ يَعلَمُ ما بَينَ 

داند و یم ،اندچه را كه پشت سر گذاشتهچه را كه آنان در پیش دارند و آنآن

 دان دانشى ندارند.بِ ،كه ایشانحال آن

اگرچه در این دو آیۀ مبارکه، احاطه از انسان سلب شده، اماّ استثنای موجود در آیه نخست، هر دو 

آیه را از اطلاق انداخته و ممکن است نفی احاطه علمی از انسان در آیۀ دوم مربوط به ذات اقدس الهی 

                                                 
 های قرآنی از محمّد مهدی فولادوند است.. همۀ ترجمه81طلاق، . 11
 .199بقره،  .18
 .881طه،  .11
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 شَ  لِّ كُ بِ  حاطَ د اَ قَ »تعبیر  13باشد.
ٍ
ست، احاطه ا یعلم که نوع قتیبه حق زین« حيطونيُ  لا»و « لماعِ  یء

  11.کندیم یفیلط ۀاشار

احاطه، مراتبی دارد. این مراتب با اختلاف مراتب وجودی و نوریِ موجودات، متفاوت شده تا به علم 

و احاطۀ نور وجود مطلق و نامحدود خداوند متعال منتهی شود. احاطۀ الهی، مطلق و عام بوده و با ذات 

 فرماید: قرآن کریم میاو متّحد است. 

كَ  عَن يَعزُبُ  ما وَ  ةٍ  مِثقالِ  مِن رَبِّ   یفِ  لا وَ  رضِ الاَ  یفِ  ذَرَّ
ِ
ماء لا  وَ  السَّ

  19.كِتابٍ مُبينٍ  یلّا فاِ كبَرَ اَ لا  صغَرَ مِن ذلكَِ وَ اَ 

ه اى، نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و نَهوزن ذرّو هم

درج  ،كه در كتابى روشنچیزى نیست مگر اینتر از آن ه بزرگتر و نَكوچك

 شده است.

علم را چه در  12«عالتَ مُ ـال بيرُ الكَ  ةِ هادَ الشَّ  وَ  يبِ الغَ  مُ عالِ »علّامه طباطبایی در تفسیر آیۀ مبارکۀ 

 گوید: خداوند متعال و چه در غیر او، نوعی احاطه دانسته و می

جهتش این است که علم، شود، امّا اینکه غیب، جز برای خدا معلوم نمی

خود، یک نوع احاطه است و معنی ندارد که چیزی به خارج از حدّ وجودی 

خود، احاطه یابد و امّا اینکه خدا عالم به غیب است، جهتش این است که 

چیز وجود خدا محدود به حدّی نیست و او به هر چیز محیط است و هیچ

د از خدا پنهان دارد. پس در وسیله چهاردیوارِ حدّ خوتواند خود را بهنمی

 11حقیقت، برای خدا غیب نیست؛ هرچند برای غیر خدا غیب باشد.

جا که احاطه و استیلا و چه گفته شد، علم، احاطۀ نفس بر صورت مدُرَک است و از آنبنا بر آن

 دهد که امر مُحاط، امر وجودی باشد، پس مُدرَک، امر وجودی است.فراگرفتن، وقتی معنا می

                                                 
 .121، ص81. ن. ک: مجمع البیان، ج 13
 .251؛ مواهب علیه، ص111، ص1. ن. ک: تفسیر نمونه، ج 11
 .28یونس،  .19
 «داناى نهان و آشكار و بزرگ بلندمرتبه است.» 5رعد، . 12
 .313، ص 1میزان، ج . ترجمۀ ال 11
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 شَ بِ  حيطونَ يُ  لا وَ »آیۀ مبارکۀ در 
ٍ
عبارت « ما شاءلّا بِ اِ  هِ لمِ ن عِ مِ  یء

 شَ بِ »
ٍ
کند و دلالت نکره در سیاق نفی بوده و افادۀ عموم می« هلمِ ن عِ مِ  یء

که علمِ هرچه هست، از خداست و هر علمی هم که نزد عالمی دارد بر این

ممکنات تا  یافت شود، آن هم از علم خداست. بنابراین ممکن از اشرف

اخسّ آنها همین نحوی که در وجود، محتاج به موجِد هستند، در جمیع 

کمالات که اشرف آنها علم است هم محتاج به مُفیض علی الاطلاق هستند 

که به آنها افاضه فرماید، هرکسی را به مقدار قابلیت و لیاقت و استعداد. 

ه که و انبیاء و ائمّافاضه علم تارة بدون اسباب ظاهریه است مثل علوم ملائ

علیهم السلام؛ یا به واسطۀ مَلک وحی و یا بدون واسطه و از این قبیل 

شود که است الهامات الهیه که به قلوب علمای صلحای مومنین می

و تارة به اسباب ظاهریه مثل .« شاءن يَ مَ  لبِ فی قَ  اللهُ  هُ فُ قذِ يَ  لمُ لعِ اَ »

فیه و آیات قرآنیه و اخبار به امتّ و علومی که از انبیاء و ائمّه به بیّنات شا

ملتّ و رعیت رسیده؛ چه راجع به علوم دینیه یا دنیویه که محتاج به زحمت 

تحصیل و سؤال از علما و دانشمندان است و مثل علوم هندسیه که آنها 

هم محتاج به تحصیل است از اساتید. یک قسم از علوم طبیعیه است که 

انات بلکه در نباتات و جمادات بلکه در خداوند در طبیعت انسان و حیو

جمیع ذرّات عالَم قرار داده، هریک را به مقدار محدودی و بالجمله تماما 

 11مندرج است.« ما شاءلّا بِ اِ »مستند به افاضه اوست و در کلمه 

به هرحال علم اگر ذاتاً هم احاطه نباشد، لازمه آن احاطه است چراکه بدون احاطۀ نفس بر صوَر 

اشیاء، کشف حقایق آنها ممکن نخواهد بود. هرقدر احاطه، بیشتر باشد، ماهیت شیء، بیشتر روشن خواهد 

 شد.

                                                 
 .89ص ،3ج ،البیان طیب. ا 11
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 . نوربودن علم0
واژۀ نور در قرآن و روایات، برای معانی مختلفی به کار رفته که هر یک، وجوه خاصی از نور حقیقی 

  تعالی به کار رفته؛ مانند:کند. گاهی این واژه برای برای خداوند باریرا بیان می

  15.رضالاَ  وَ  تِ واماالسَّ  نورُ  للهُ اَ 

 ها و زمین است.خدا نور آسمان

 و گاهی برای قرآن کریم؛ مانند: 

  11.بينمُ  تابٌ كِ  وَ  نورٌ  اللهِ  نَ م مِ كُ جاءَ  دقَ 

 قطعاً براى شما از جانب خدا روشنایى و كتابى روشنگر آمده است.

ینی، بآیین اسلام، پیامبر و امامان علیهم السلام، ایمان، هدایت الهی و روشنهمچنین تعبیر نور برای 

از علم نیز به عنوان نور یاد  18اعمال مومنان در روز قیامت، روشنایی اجرام آسمانی و ... هم آمده است.

 خوانیم: شده؛ چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله می

ضِياءٌ يَقذِفُهُ اللهُ فی قُلوبِ اَوليائِهِ وَ نَطَقَ بهِِ عَلی اَلعِلمُ نورٌ وَ 

  11لسِانهِِم.

تاباند و بدان بر زبان آنان، های دوستانش میعلم، نوری است که خداوند، در دل

 راند. سخن می

 فرماید: امام صادق علیه السلام هم می

دل کسی دانش به فراوانی آموختن نیست؛ بلکه نوری است که خدا در 

 13تاباند.که هدایتش را بخواهد، می

شده از طرف خداوند متعال به قلوب اکنون پرسش این است که آیا نوربودن علم، ویژۀ علمِ افاضه

اولیاء و کسانی که هدایت و رستگاری آنها را اراده فرموده، است و یا علم دارای حقیقتی واحد بوده و 

 شود؟می نوربودن حقیقت علم، شامل هر نوع علمی

                                                 
 .39. نور، 15
 .89. مائده، 11
 .118، ص81. ن. ک: تفسیر نمونه، ج 18
 .121، ص1. دانشنامۀ عقاید اسلامی، ج 11
 . همان. 13
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همۀ علوم آکادمیک و ابزارهای ادراک و شناخت در همۀ موجودات، ناشی از لطف و عنایت خدای 

 شَ بِ  حيطونَ يُ  لا وَ »منّان بوده و ذیل آیۀ 
ٍ
گیرد. افزون بر این، خداوند قرار می «ما شاءلّا بِ اِ  هِ لمِ ن عِ مِ  یء

  فرماید:متعال به کفّار هم نسبت علم داده و می

  11.لونم غافِ هُ  ةِ رَ خِ الآ نِ م عَ هُ  نيا وَ الدُّ  ياةِ الحَ  نَ ا مِ رً ظاهِ  مونَ علَ يَ 

 ند.اغافل ،شناسند و حال آنكه از آخرتیاز زندگى دنیا، ظاهرى را م

 خوانیم: ای دیگر میدر آیه

 هونَ فقَ يَ  لا لوبٌ م قُ هُ ـَل نسِ الِا  وَ  نِّ الجِ  نَ ا مِ ثيرً كَ  مَ نَّهَ جَ ـِأنا لرَ د ذَ قَ لَ  وَ 

 کَ ها اولئِ بِ  عونَ سمَ يَ  لا ذانٌ آم هُ ـَل ها وَ بِ  رونَ بصِ يُ  لا نٌ عيُ م اَ هُ ـَل وَ ها بِ 

  19.لونفِ االغ مُ هُ  کَ اولئِ  لُّ ضَ م اَ ل هُ بَ  نعامِ الاَ كَ 

 هایىچراكه دل ؛ایمو در حقیقت، بسیارى از جنیّان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

نند بییدارند كه با آنها نمكنند و چشمانى یدارند كه با آن حقایق را دریافت نم

ند. ارتشنوند. آنان همانند چهارپایان بلكه گمراهیهایى دارند كه با آنها نمو گوش

 ند.اماندگانآرى، آنها همان غافل

ک تبر این اساس، علم که حقیقتاً نور است، یک حقیقت واحده بوده و دارای مراتب مختلف در تک

تواند بیش از یک حقیقت داشته باشد؛ زیرا بسیطی مانند علم، نمی موجودات است. اساساً امر مجرّد و

ای، ماهیتی غیر از نور داشته باشد به وقتی ماهیت علم، نور و ظهور باشد، اگر در موجودی و در مرتبه

این معناست که آن علم، نور و ظهور نبوده و تاریکی و غیبت خواهد بود. آن وقت، دیگر، علم نیست 

 .بلکه جهل است

خداوند متعال دوزخیان را با داشتن ابزارهای شناخت، فاقد آن دانسته و آنها را نابینا، ناشنوا و بدون 

ت و گویا ای بیش نیسگونه، علمی که به تأیید عقل و قلب انسان نرسد، پوستهشمرد؛ به همینفهم می

  فرماید:جهل است و مایۀ گمراهی. قرآن کریم می

                                                 
 .1. روم، 11
 .815. اعراف، 19
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  12.لملی عِ عَ  اللهُ  هُ لَّ ضَ اَ  وَ 

 .گمراه گردانیده ،و خدا او را دانسته

 فرماید: پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله می

  11ها، نادانی است.برخی از آگاهی

بر این پایه، علم، در مرتبه عالی و دانی، نور است. مرتبه دانی علم، تنها ظواهر دنیا را روشن کرده و 

به این مرتبه از نور با وجود دارابودن منابع فطری و ظاهری  بیش از صورتی حاصل در ذهن نیست. قناعت

آورد؛ زیرا چهارپایان و سایر موجودات در سایۀ افاضۀ نور الهی، تر میشناخت، انسان را از چهارپایان پایین

 فرماید: به خدای خویش معرفت دارند. قرآن کریم می

  11كُلٌّ قَد عَلمَِ صَلاتَهُ وَ تَسبيحَه.

 .دانندیستایش و نیایش خود را م ،همه

 . منابع شناخت و فَیَضان نور علم3
ها با همدیگر در هایی برای شناخت و ادراک قرار داده که این روزنهها روزنهخداوند در درون انسان

دون های شناخت، بعنوان نخستین روزنهگانه بهارتباط و بر مرَکب واحدی بنام روح، سواراند. حواسّ پنج

یب، های حسّی، ترکیید و راهنمایی عقل ـ که دومین منبع شناخت انسان بوده و با تابش نور بر دادهتأ

تجزیه، تجرید، انتزاع، تعمیم و تعمیق آن را بر عهده دارد ـ محسوساتشان چیزی جز مفاهیم ظلمانی و 

 تاریک نیست.

 ت: در مناظره امام صادق علیه السلام با ابوشاکر دیصانی، ابوشاکر گف

هایمان شکنیم یا با گوهایمان ادراک میدانی که ما جز آنچه با چشممی

نیم کهایمان احساس میچشیم یا با بینیهایمان میشنویم یا با دهانمی

 پذیریم؟کنیم، چیز دیگری را نمیهایمان لمس مییا با پوست

 امام علیه السلام فرمود: 

                                                 
 .13. جاثیه،  12
 .981، ص3. دانشنامۀ عقاید اسلامی، ج 11
 .18. نور، 11
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آنها جز با راهنما قادر به استنباط  کهگانه را یاد کردی، حال آنحواس پنج

 15گردد.گونه که تاریکی، جز با چراغ، شکافته نمینیستند؛ همان

های غیر حسیّ و غیر عقلی بوده و گانه با قلب آدمی ـ که مرکز شناختافزون بر این، حواس پنج

رچشمه که باطن انسان و سشناختش نه تنها از راه علم بلکه از راه یافتن است ـ در ارتباط بوده و برای دل 

امام علی  51آید.قراول به حساب میگیر، طلائع و پیشعنوان آبباشد، بهعلم، حکمت، معرفت و ایمان می

 فرماید: علیه السلام می

یابند، معنایی درک شده برای حواس است و هرچه را حواس برای تو می

کند دلالت میچه خدای عزوجل برای ادراکش قرار داده، هر حسیّ بر آن

 58و فهم همۀ اینها با دل است.

امام  کند.ها را که پیشوایان قلب هستند، رهبری میخود عقل هم با قلب در ارتباط بوده و اندیشه

 فرماید: علی علیه السلام می

ها پیشوایان ها و دلها، پیشوایان دلها و اندیشهخِرَدها پیشوایان اندیشه

  51اند.امحواس و حواس، پیشوایان اند

 فرماید: امام صادق علیه السلام نیز می

دانش با عمل همراه است. پس هرکه دانست، عمل کرد و هرکه عمل 

خواند. پس اگر عمل او را اجابت کرد، دانست و دانش، به عمل فرا می

 53شود.ماند، وگرنه از او جدا میکرد، می

ن تعبیرات ترینورخواندن علم و معرفت در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام از زیباترین و دقیق

 فرماید: در چیستی علم است. امام علی علیه السلام می

                                                 
 .135، ص1عقاید اسلامی، ج. دانشنامۀ  15
 .183 -851، ص8. ن. ک: مبانی شناخت، ج 51
 .8119، ح135. همان، ص 58
 .8111، ح138. همان، ص 51
 .8931، ح335. همان، ص 53
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  51بخش عقل است.علم، چراغ روشنی

 یا 

  59معرفت، نور دل و جان آدمی است.

 و یا 

  52کُشندۀ نادانی است.بخش خرد و کنندۀ جان و روشنیدانش، زنده

پردازد و از جهتی این روایات از جهتی به نقش علم در زدودن ظلمت نادانی از ذهن و روح انسان می

دیگر، به حقیقت و ماهیت آن که همان نور است، اشاره دارد. بر این اساس، شعور و ادراک موجودات هم 

اهیتاً نور است؛ نورِ خودآگاهی و خداآگاهی؛ جوشد و متجلیّ نور الهی بر ذات آنهاست و از دل آنها می

 کند.اگرچه از نظر مرتبه، بسته به رتبه وجودی موجودات، فرق می

 گیرینتیجه
معنی علم دقیق و در مصطلح اندیشمندان، نخستین پلۀّ علم است. ادراک در لغت شعور در لغت به

نزد عقل است. علم هم در لغت ای خاص و در اصطلاح، حصول صورت شیء معنی رسیدن به نقطهبه

« آگاهی»معنی نشانه و مَیز و در مصطلح اندیشمندان، نور و شناخت است. هر سه واژه، رسانندۀ معنی به

بودن ادراک و شعور با یکدیگر اتّفاق نظر دارند؛ هرچند در هستند. فیلسوفان در نوربودن علم و شناخت

در برابر « ینیق»د. متکلّمان در تعریف علم، بیشتر به معنای انهای مختلفی ابراز کردهجزئیات آن دیدگاه

ظن، شک و وهم، توجّه کرده و تفکیکیان با تفصیل بین علوم الهی و غیر الهی، اوّلی را نور و ظهور 

ای هاند. با نظر به ظاهر آیات و روایات و با توجّه به دیدگاهدانسته و دومی را خارج از این تعریف شمرده

رسد که ماهیت علم، نور و احاطه بوده و علم، احاطه نوری ان دربارۀ حقیقت علم، به نظر میاندیشمند

که مدرَک پیش نفس حضور یافته و نفس، آرامش یابد. این نور و باشد؛ طورینفس بر صورت مدرَک می

                                                 
 .8112، ح121. همان، ص 51
 .8111، ح311. همان، ص 59
 .8315، ح111. همان، ص 52



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

811 
 

دا و با خ احاطه در علوم بشری و الهی یكی بوده و بسته به منشأ و متعلقّ علم و ارتباط و اتّصال آن

 کند.زایی آن، مراتب و مراحلش فرق میمعرفت

شود که آگاهی و شعورِ ساری در همۀ موجودات، حتیّ نباتات و جمادات های آینده روشن میدر شماره

هم ماهیتاً نور و ظهور است؛ چراکه اگر علم در موجودی، ماهیتی غیر از نور داشته باشد، تاریکی بوده و 

 ن، علم گفت.توان به آدیگر نمی

 منابع

 ق.8189قرآن کریم، ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند، تحقیق دار القرآن الکریم، دار القرآن الکریم، اوّل،  .8

 ش.8319ابواب الهدی، میرزا مهدی اصفهانی، قم، بوستان کتاب، اوّل،  .1

 .ش8319، لاوّه، البلاغ نشر ،قم(، اللّه عبد بن حسین ابوعلى)سینا  ابن، التنبیهات و الاشارات .3

 .ش8311، دوم ،اسلام انتشارات ،تهران ،الحسین طیب عبد سید ،القرآن تفسیر یف البیان اطیب .1

، بوستان قم ،آشتیانى الدین جلال سید تحقیق ،محمّد قونوى الدین صدر ،القرآن امّ تفسیر فى البیان اعجاز .9

 .ش8318 ،لاوّکتاب، 

، التراث حیاءا دار، بیروت(، ابراهیم بن محمّد) هینالمتالّ صدره، الاربع العقلیة الاسفار فى المتعالیة الحكمة .2

  .م8518 ،سوم

 التراث یاءاح دار ،بیروت ،عاملى قصیر احمد تحقیق  ،طوسى حسن بن محمّد ،القرآن تفسیر فى التبیان .1

 .العربى

 .ق8181، لاوّ، مولى انتشارات ،تهران ،خواجوى محمّد ،البیان اعجاز ۀترجم .1

 .ش8311، پنجم، سینمدرّ ۀجامعقم،  ،همدانى باقر موسوى محمّد سید، المیزان تفسیر ۀترجم .5

 تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران، دار الکتب الاسلامیه. .81

 ش. 8313توحید الامامیه، محمّد باقر ملکی میانجی، تهران، وزارت ارشاد، اولّ،  .88

 و مطالعات ۀسسّؤم ،تهران، سهروردی( حبش بن یحیى الدین شهاب)اشراق  شیخ، الاشراق حكمة .81

 .ش8313، دوم، فرهنگى تحقیقات



ت
وایا

و ر
ن 

رآ
ر ق

ت د
ودا

وج
ر م

عو
ش

1 
 

813 
 

شهری، ترجمۀ عبد الهادی مسعودی، قم، دار الحدیث، اولّ، دانشنامۀ عقاید اسلامی، محمّد محمّدی ری .83

 ش.  8319

 .ش8325، سوم، حكمت انتشارات ،تهران، شیرازى الدین قطب، التاج ةدرّ .81

 .م1111، بیبلیون دار، پاریس(، اللّه عبد بن حسین ابوعلى، ابن سینا )النفس احوال رسالة .89

 .لاوّه، الاسلامی الدار ،بیروت، الوفاء انخلّ و اخوان الصفا رسائل .82

 ق.8119، الكریم القرآن دار، قم، (حسین بن على ابوالقاسم) مرتضى سید، المرتضى رسائل .81

 ق.8118ه، اوّل، النعمانی المعارف دار، اكستانی، پتفتازان، سعد الدین الكلام علم یف المقاصد شرح .81

 شرح المواقف، سید شریف علی بن محمّد جرجانی، منشورات شریف رضی. .85

، امىاسل هاىپژوهش بنیاد ،مشهد)جلال الدین محمّد(،  دوانى قمحقّ، النور هیاكل شرح فى الحور شواكل .11

 .ق8188، لاوّ

 .ش8312ه، اوّل، ستار، محمّد بن حسن طوسی، قم، صولاال ةعدّ .18

 ق.8115ه، دوم، الهجر دارقم،  ی،فراهیدبن احمد خلیل ، العین .11

 ق.8181قم، جامعۀ مدرّسین، اوّل،  ی،بو هلال العسكرا ه،فروق اللغویال .13

 مفاخر و آثار انجمن، تهران، اوجبى على تحقیق ،اسماعیل فارابى سید ابونصر ،شرحه و الحكمة فصوص .11

 .ش8318، لاوّ ،فرهنگى

 ی،رعشم کتابخانۀ آیت الله ی،حسین حمدا سید تحقیق ی،بحران، ابن میثم الكلام علم یف المرام قواعد .19

 ق.8112دوم، 

 .م 8552، لاوّ ،لبنان مكتبة ،بیروتمحمّد علی تهناوی،  ،العلوم و الفنون اصطلاحات افكشّ .12

(، طهرم بن یوسف بن حسن ابومنصور الدین جمالعلّامه حلیّ )كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد،  .11

 ق.8355مؤسسّۀ اعلمی، 

، بیدارم، ، قعمر رازى بن الدین محمّد فخر ابوعبدالله ،الطبیعیات و الالهیات علم فى ةالمشرقیّ المباحث .11

 .ق8188، دوم

 ش.8325شهری، تهران، وزارت ارشاد، اوّل، مبانی شناخت، محمّد محمّدی ری .15



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

811 
 

 .ش8311، سوم ،ناصرخسرو، تهرانفضل بن حسن طبرسی،  ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع .31

 ش.   8311مجموعه آثار، مرتضی مطهری، تهران، صدرا، چهارم،  .38

 .ش8319، دوم، فرهنگى تحقیقات و مطالعات ۀسسّؤم ،تهران، اشراق شیخ فاتمصنّ همجموع .31

 ی،های اسلام، بنیاد پژوهشمشهد(، حسن بن جعفر الدین نجم) یحلّ  قمحقّ ، الدین صولا یف کالمسل .33

 .ش8315دوم، 

 ق.8111معجم مقاییس اللّغه، ابن فارس )ابی الحسین احمد(، قم، بوستان کتاب،  .31

، دمشق ،داودى عدنان صفوان تحقیق (،محمّد بن حسین) اصفهانى راغب ،القرآن غریب یف المفردات .39

 .ق8181، لاوّ ه،الشامی الدارو  العلم دار

 .م8515، لاوّه، البحاری المكتبة، مصر، سندوبى حسن تحقیق ،توحیدى ابوحیان، المقابسات .32

 ،اقبال ،تهران ،ینىینا جلالى رضا محمّد سید تحقیق ،سبزوارى على كاشفى بن حسین ،علیه مواهب .31

 .ش8325

 ش.8311میزان المطالب، میرزا جواد تهرانی، قم، در راه حق،  .31

 .ق8181، پنجم ،سینمدرّ جامعهقم،  ،طباطبایى حسین محمّد سید ،القرآن تفسیر فى المیزان .35

 ق.8181، دوم، المفید دار، شیخ مفید )محمّد بن محمّد بن نعمان(، بیروت، صولاال ماتمقدّ یف كتالنّ .11


